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 پيامبر اعظم الگوي جهاني

ابعاد شخصيت نبـي اكـرم (ص) را هـيچ انسـاني      تاريخ شناخته و دانسته ايم , سايه و شبحي از وجود معنوي   

قادر نيست به نحو كامل بيان كند و تصوير نزديك به واقعي از شخصيت آن بزرگوار ارائه نمايد . آنچه مـا از  

ان سراسرتاريخ شناخته و دانسته ايم , سايه و شبحي از وجود معنوي برگزيده ي پروردگار عالم , سرور پيامبر

حركـت   "و باطني و حقيقي آن بزرگوار است , اما همين مقدار معرفت هم براي مسلمانان كافي است تـا اولا 

آن ها را به سمت كمال تضمين كند و قله انسانيت و اوج تكامل بشري را در مقابل چشم آنـان قـرار بدهـد و    

همه مسلمانان  و تجمع , حول آن محور تشويق كند بنابراين , توصيه ما به  آنها را به وحدت اسلامي  "ثانيا

عالم اين است كه روي ابعاد شخصيت پيامبر و زندگي و سـيره و اخـلاص آن حضـرت و تعـاليمي كـه از آن      

يغاتي وسـيعي نسـبت بـه    بزرگوار  بعد از دوران قرون وسطي كه در دنياي مغرب زمين و مسيحيت , تهاجم تبل

شخصيت رسول اكرم (ص) انجام گرفت و دشمنان سوگند خورده اسلام فهميدند كه يكي از راه هاي مبارزه 

هـم در ايـن زمينـه انجـام      با اسلام اين است كه چهره ي نبي اكرم (ص) را مخدوش كنند و كارهـاي زيـادي  

لف , روي امحاي شخصيت پيامبر از ذهـن هـاي   گرفت , تا امروز كه دشمن به نحو مستمر و با شيوه هاي مخت

آزادگان عالم كار كرده است . بزرگترين تبليغ براي اسلام , شايد همين باشد كه ما چهره پيـامبر اعظـم (ص)   

روشن كنيم و بسيار به جاست قبل از آن كه دشمنان و مخالفانبا روش هـا   را براي بينندگان و جويندگان عالم

نـري پيچيـده ي خـود , چهـره ي آن بزرگـوار را در اذهـان مـردم بـي خبـر عـالم ,           و شيوه هاي فرهنگي و ه

و تبيين راجع بـه آن شخصـيت معظـم و     مخدوش كند , مسلمانان هنرمند و مطلع در عالم , بايد با بيان و تبليغ

س بايـد روي معرفـي شخصـيت     و تبليغي بكنند . اين هـا كارهـاي لازمـي اسـت .     مكرم , كار علمي و هنري

سول اكرم (ص) كـار كنـيم , نـه فقـط شخصـيت آن بزرگـوار بـه معنـاي زنـدگي آن حضـرت , بلكهابعـاد            ر

و مردم داري , عبـادت و سياسـت , جهـاد و     گوناگون وجود آن بزرگوار , مثل : اخلاقيات , روش حكومت
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تبليغي را با شـيوه  تعليمات خاص را مورد توجه قرار دهيم , نه فقط هم كتاب بنويسيم , بلكه بايد كار هنري و 

هاي جديد و با استفاده از تكنيك هاي موجود شروع كنيم و نه فقط جمهوري اسـلامي , بلكـه در همـه انحـا     

  .جهان اسلام , آن را انجام دهيم

هدف از بعثت پيامبران ايجاد اخلاق حسنه و نيكو بود، حضـرت محمـد (ص) نيـز بـه عنـوان خـاتم پيـامبران         

قي و خلقيات نيكو را تحقق بخشيده و رذايل اخلاقي را يادآور شود، شـك نيسـت   مبعوث شد تا فضايل اخلا

يكي از مهمترين عوامل پيشرفت اسلام، اخلاق نيكـو و برخـورد متـين و ملايـم آن حضـرت بـا مـردم بـود او         

نمي شد، هيچگـاه در   هميشه جانب عدل و انصاف را رعايت مي كرد و در تجارت به دروغ و تدليس متوسل

  . را به ديگري واگذار نمي كرد ه سختگيرى نمي كرد، با كسى مجادله و لجاجت نداشت و كار خودمعامل

دو در همـه تعـاليم    پيامبر اسلام(ص) صدق گفتار و اداى امانت را قوام زندگى مي دانست و مي فرمـود: ايـن  

ف بـه مقاومـت در برابـر    افـراد جامعـه، موظ ـ   تأكيد و تأييد شده است. در نظر پيامبر اسلام(ص) همه پيغمبران

پيامبر اكرم(ص) چنان متواضع بود كه تمام خودخواهان، .باشند ستمكاران هستند و نبايد نقش تماشاگر داشته

اعجاب وا مي داشت. زندگي آن حضرت، رفتار و خصوصيات اخلاقي وي، محبـت،   متكبران را به  مغروران

 .ا الهام مي بخشيداستقامت و بلندى انديشه و زيبايى روح ر قدرت، خلوص،

نمـي   سادگى رفتار، نرمخـويى و فروتنـي حضـرت محمـد(ص) از صـلابت شخصـيت و جذبـه معنويـت وي        

او سـيراب    زيبـاي  كاست. هر دلى در برابرش به خضوع مي نشست و هر غرورى از شكستن در پاى عظمـت 

 .مي شد

برجسـته    در سـيره عملـى   نهـاد، خـود    مى هاى اخلاقى را بسيار ارج  پيامبر اسلام (ص) علاوه بر اين كه ارزش

دلاويـز بـا    اى شاد و كلامـى   زندگى با چهره  انسانى بود، او در همه ابعاد هاى والاى  فضايل اخلاقى و ارزش 

  .كرد حوادث برخورد مى 
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  تلاش براي تحقق انسانيت

شـمول آن   ازوجود رسول خدا(ص) براى همه مردم مايه رحمت بود و هيچ كس را به سبب رنـگ و جـنس   

  .مستثنى نمي كرد. همه مردم نزد او روزى خور خداوند بودند

 بخشايش و گذشت

نگاه نمي داشـت   بد رفتارى و بى حرمتى به شخص خود را با نظر اغماض مي نگريست، كينه كسى را در دل

 .انتقام ترجيح مي داد و در صدد انتقام برنمي آمد. روح بلند آن حضرت عفو و بخشايش را بر

 حريم قانون

مـورد   آن حضرت از بد رفتارى و آزارى كه بـه شـخص خـود مـي شـد عفـو و اغمـاض مـي نمـود ولـى در          

مجازات متخلف، هـر   اشخاصى كه به حريم قانون تجاوز مي كردند گذشت نمي كرد و در اجراى عدالت و

معه است و نمـي شـود   اجتماعى و حافظ كيان جا يرا قانون عدل، سايه امنيتداشت كه بود، مسامحه روا نمي 

  آن را بازيچه دست افراد بي كفايت 

  قرار داد.

  از ويژگيهاي بارز پيامبر اكرم (ص) است "سعه صدر

بـا   الاسلام دكتر سيد حسن اسلامي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات و اديان مـذاهب قـم در گفتگـو    حجت

پيامبران و انبيـاء الهـي    ده است كهخبرنگار مهر اظهار داشت: اخلاق حضرت محمد (ص) همان اخلاقياتي بو

خـاتم الانبيـاء وجـود داشـت، كـاملتر و       ديگر نيز داشته اند، اما آنچه كه در حضـرت محمـد (ص) بـه عنـوان    

  .جامعتر از ديگر انبياء بوده است

اشـاره   وي گفت: بزرگترين ويژگي حضرت محمد(ص) سعه صدر است كه در آيات قرآن به اين خصيصـه 

خواسـت تـا بـه او سـعه      حالي است كه وقتي پيامبر (ص) بر انگيخته شد از خداونـد متعـال  شده است. اين در 

   .آن حضرت نمايان شده است صدر دهد كه اين ويژگي به عنوان ويژگي مثبت و بارز و برجسته در



 ٤

د: او به مي زيست، ياد آور ش وي با تأكيد بر اينكه پيامبر اكرم(ص) بسيار ساده و به دور از تكبر، غرور و فخر

مي دانست و به خاطر پيامبر بـودن خـود را برتـر از     گونه اي رفتار مي كرد كه خود را با كمترين افراد يكسان

در راه رفتن، ايستادن، زندگي كردن، خوابيدن و خوردن مانند ديگـر   ديگران نمي شمارد تا جائيكه مي گفت

  .هستم بندگان خدا

است كه زمينه ساز جـذب   پيامبر زبانزد بوده، لطافت و نرمي طبع اوسيد حسن اسلامي افزود: آنچه هميشه در 

پيامبر اكرم(ص) نبود يـاران از اطـراف او    پيروان خاص خود را فراهم آورد، زيرا اگر لطافت و نرم خويي در

ملحق شده و بـه    ايشان بود كه مسلمانان گروه گروه به وي پراكنده مي شدند، به دليل القاب و صفات خاص

 تمسك ميجستند.او 

 محمد مصداق انسان كامل

محمد مظهر انسان كامل است كه قطب زمان , خليفة االله , ولي االله , حجة االله مي باشد و مصداق آن حقيقت   

) و بـه  7محمدي يا كلمه و نور محمدي است كه اولين حقيقت ظـاهر , موجـود نخسـتين مبـدأ ظهـور عـالم (      

هـيچ موجـودي     ) 8ات احديت پيش از هر تعيني با آن تعين يافته اسـت . ( عبارتي اولين تعيني مي باشد كه ذ

بالاتر از او نيست , بنابراين تمامي موجودات آسمان و زمين در پيشگاه انسان كامل يعنـي رسـول اكـرم (ص)    

  ) 9وظيفه دار و خاضع و خاشع اند . (

در خدمت پيغمبر از جائي عبور مـي كـرديم , بـه     «چنان كه امام العارفين علي اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايند :  

  » هيچ درخت و سنگي نمي رسيديم مگر اين كه به آن وجود مبارك سلام مي كردند . 

از حيث ارتباطش با عالم , مبدأ خلق عالم است كه خالق عـالم پـيش از هـر چيـزي او را آفريـد و از حيـث         

  ارتباطش با انسان , صورت كامل انسان است . 

دق بودن در حقيقت صفت قرآن است كه خداوند پيامبرش را نيز با اين صفت معرفي كرده , زيـرا خلـق   مص 

رسول اكرم (ص) همان قرآن مي باشد . از اين رو , پيغمبر , قرآن ناطق است و قرآن , پيغمبر صامت . قرآن و 
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زل يافتند , خداوند يكي را ارسال و پيامبر هر دو در بارگاه و در حضور خدا بودند كه از پيشگاه باري تعالي تن

انـك لتلقـي   « ) هر دو لدي االله و در موطن و مدرسه 10» (واتبعوا النور الذي انزل معه « ديگري را انزال كرد . 

  ) بودند . قرآن را فرو فرستاديم و پيغمبر را ارسال كرديم . 11» (القرآن من لدن حكيم عليم 

زيرا نمي خواست اين كار سيره و سنت بشود و قدرت هاي وقت بتوانند پيغمبر (ص) هيچ منافقي را نكشت , 

, سوء استفاده بكنند و مخالفان خود را به بهانه ي منافق بودن از دم تيغ بگذرانند , بنابراين در اسلام اين يـك  

د , از اصلي است كه اگر كسي اظهار مسلماني مي كند , مادامي كه قولي يا عملي كه بر ارتدادش دلالت بكن

او ظاهر نشد , او را نكشيد , ولي اگر علائم نفاق را در او احساس مي كنيد , از او بر حـذر باشـيد و حـداكثر    

  احتياط را رعايت كنيد 

  آسيب شناسي حاكمان در حكومت ديني 

مـي  از جبهه بر مي گشتيم ، شتر هاي ما در كنار يكديگر قرار گرفت ، تازيانه اي در دست شما بـود ، ن روزي 

 كرد دانم از روي عمد به من اصابت

 شخصي به نام سواد بن قيس بر ميخيزد و ميگويد كه ايا به اشتباه .كرد 

پيامبر (ص) فرمود : به خدا پناه مي برم كه از روي عمد بوده باشد . مرا مي بخشي يا قصاص مي كني ؟ گفت 

. بـلال بـه خانـه ي حضـرت زهـرا مـي رود و        :قصاص ميكنم . فرمودند : همان تازيانه را يكي از خانه بيـاورد 

عرض ميكند كه پدرت مي گويد : آن تازيانه را بده ! حضرت زهرا مي پرسد : چـه خبـر شـده اسـت ؟ مگـر      

  جهاد است ؟ گفتند : پدرت خود را براي شلاق خوردن عرضه كرده است . ! 

  ده است .حاكم مطلقهي اسلامي و خاتم انبيا خود را براي شلاق خوردن ، عرضه كر

زهرا عليها سلام مي گويد : چه كسي حاضر شده است پيامبر خدا را شلاق بزند ؟ گفـت : شـواده بـن قـيس .     

حضرت زهرا در حالي كه اشك ميريخت ، تازيانه را مي آورد و به او مي دهد وو مـي گويـد : آيـا حسـن و     

  حسين آنجا نبودند كه از او بخواهند به جاي پيامبر آنها را بزند ؟
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اين ابر قدرت كه از موضع قدرت معنوي با همه ي قدرت هاي مادي عالم سخن مي گفـت در برابـر بنـدگان    

خدا ، چنين متواضع بود . اينها كرامت انسان و حقوق بشر و آزادي بيان از نوع اسلامي است كه يك نفر بلند 

  ت است حق داري .!شود و در برابر حاكم بگويد كه مي خواهم قصاص كنم و پيامبر بگويد : درس

شلاق را آورد و اتفاقا حسن و حسين كه كودكان هفت و هشت ساله اي بودند ، هر دو نزد آن مرد آمدند كه 

آقا اگر مي شود اين حق قصاص را دربارهي ما اعمال كنيد . آيا ممكن است كه به جاي پيامبر خدا ما را بزني 

و گفت كه شانه ي من عريان بود و پيامبر نيز شانه ي خود ص) فرمود : خود من بايد قصاص شوم . ا_؟ پيامبر 

را عريان كردند و آن مرد ، كتف پيامبر را بوسيد و گفت : من تنهـا بهانـه اي مـي خواسـتم تـا كتـف شـما را        

  ببوسم . اين است فرهنگ ديني و حكومت ديني.

  پيمان همكاري وعدم تعرض با بيگانه 

وابط از نوع سلطه نباشـد وبيگانگـان در امـور داخلـي ومصـالح مسـلمانان       اگر در رابطه با كشورهاي بيگانه ر 

توطئه گري ومداخله نداشته باشند وبخواهند باحسن روابط متقابل با مسلمانان زندگي كنند حكومت اسـلامي  

مي تواند باتشخيص مصالح خود با آنان پيمان ببندد ومسلمانان وغير مسلمانان به طور مسـالمت آميـز در كنـار    

هم زندگي كنند وحتي در امور مشروع كه نفع طرفين را تامين مي كند با يكـديگر همكـاري وتعـاون داشـته     

  باشند.

تاريخ اسلام وسيره پيامبر(ص)امضاي چنين تعهدات وپيمانهايي را در حيات سياسي آن حضـرت ثبـت كـرده    

  است.اينك به نمونه هاي از آنها اشاره مي شود.

  هود :پيمان مشترك مسلمانان وي

وقتي پيامبر اسلام (ص)به مدينه هجرت كردند پيماني ميان مهاجران انصار ويهود منعقدساختند كه مـي تـوان   

آن را ((قانون اساسي دولت مدينه))ناميد.در آن پيمان مهم تاريخي بر لزوم همكاري .تعـاون ودفـاع مشـترك    

  ميان مسلمان ويهود تاكيد شده است.
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  ص)نكات ادبي نامه ها پيامبر (

زيبايي كلام عرب بلاغت ان است وان عبارت است از مقتضاي حال سخن گفتن كه سخن در عين ((ايجاز)) 

افهام نيز باشد .بهترين سخنان ما كوتاه ترين وگوياترين آنهاست.طبيعي است كه هر گوينده بليغي فصيح  قابل

اسـت .هرگـز جـدا نيسـت      نيز خواهدبود.زيرا فصاحت كه كمال گوينده است از بـلا غـت كـه جمـال سـخن     

حضرت محمد امين از تبار قريش فصـيحترين شـاخه نسـل عـرب اسـت وبـا كلمـات متناسـب وزيبـاي خـود           

گوياتري وزيباترين سخنان رادارد.برخي از حسن هاي كلامي ونكات ادبي نامه هاي پيامبر.ص. راميتوان ايـن  

  گونه برشمرد.

  ريزه كاريها بپردازد.و ..بيان مطالب به قدر نياز بي آنكه به جزئيات1

  .به كار بردن الفاظ وجملات به تناسب مقام بي انكه اطناب وتطويل در ان باشد.2

  مراعات ايجاز واختصار.استحكام الفاظ وحلاوت شيريني بيان .3

استعمال جملات صريح وعبارات قاطع با روشهاي بليغ براي مخطبان عرب وجملات ساده وآسان براي غيـر  4

  عرب.

عقيد وسج درآغاز وپايان نامه ها :با بسـم االله الـرحمن الـرحيم شـروع شـده وبـا جملـه والسـلام خـتم          .تصنع ت5

  گرديده است.

  .در مورد شخص خودش با ضمير مفرد ودر مورد مخا طب خود ضمير جمع بكار مي برد.6

  :نمايندگان سياسي پيامبر (ص)عبارت بودنداز

  عمروبن اميه الضمري اعزامي به پادشاه حبشه.

  دحيه بن خليفه كلبي اعزامي به سوي قيصر پادشاه روم.

  عبداالله بن خذاقه سهمي اعزامي به سوي خسروپرويز پادشاه روم.

  حاطب ابن ابي بلتعه اعزامي به مصر اسكندريه نزد مقوقس پادشاه مصر.
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  شجاع بن وهب اسدي اعزامي به سوي حارث بن ابي شمر غساني پادشاه دمشق.

  ي اعزامي به سوي هوذه بن علي پادشاه يمامه.سليط بن عمرو عامر

  

  آموزه هاي مكتب درباره ابتلا وامتحان الهي ازديد گاه پيامبر

  خداوند خواسته است شما را بيازمايد كه كدام يك ازشما نيكوترين عمل را انجام مي دهد.پس به اعمال "

  "نيكو مبادرت كنيد.

  اي مومن خيري است .روزي رسول خدا چنان خنديد كهدر هر قضاي خداي عزوجل بر"پيامبر(ص)فرموده: 

  دندان هاي عقلش نمودار شد. سپس فرمود:ايا ازمن نمي پرسيد كه از چه مي خندم ؟عرض كرد ند :چرا 

  اي رسول خدا؟فرمود:از انسان مسلمان درشگفتم كه هرچه خداي عزوجل براي او حكم مقدر كندبراي او  

  ضايي خداوند براو براند برايش خير است چه خوشايند او باشد يا خوب است. شگفتا از مومن كه هرق

  نباشد. اگر مبتلايش كند كفاره او باشد واگر به وي عطا كند و گراميش دارد به اوبخشش كرده است.

  خداوند بنده مومنش رابه مرض ميكند تا همه كناهان او بريزد.

   

  پرهيزاز طولا ني شدن نماز:

سيره پيامبر .ص. در اقامه نماز جماعت آن بود كه در عين آرامش كمال وصحت حال ضعيف ترين مومنين را 

كـه نمـازش از    رعايت مي كرد .انـس در ايـن بـاره مـي گـو يـد:هيچ گـاه پشـت سـر هـيچ امـامي نگـذاردم            

كوتاه مي خواند تا مادر  نماز را كوتاهتر وكاملتر باشد)پيامبر وقتي كه در نماز صداي طفلي را مي شنيد پيامبر

  به سوي بچه اش برود.
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  يادي از محنت هاي اهل بيت

ابن با بويه از ابن عباس نقل مي كند : وقتي پيامبر(ص) در بسـتر بيمـاري افتـاده بـود بعضـي از اصـحاب گـرد        

غمبـر بـه   پي پيغمبر بودند .به بلال فرمودند : مردم را خبر كنيد در مسجد جمع بشوند . وقتي مـردم جمـع شـدند   

شما بـودم ؟ ايـا    مسجد تشريف اوردند بالاي منبررفتند .فرمودند :اي گروه اصحاب من چگونه پيغمبري براي

در ميان شما به همراهتان به جهاد نيامدم؟ايا براي هدايت شما ان همه زحمـت نكشـيدم ؟ايـا دنـدان نـيش مـرا       

خود متحمل سختي ها نشدم؟ ايا به خاطر ايثار بـر  نشكستيد؟اياپيشاني مرا خاك الود نكرديد؟ ايااز نادانان فوم 

امت از گرسنگي سنگ بر شكم نبستم ؟(جاهاي مختلف بارها فرموده بود :مرم من از شما اجر ومـزد رسـالت   

گرفتـار   نمي خواهم ولي فقطيك تقاضا دارم ان هم اين است كه از قران واهل بيت من جدا نشويد تا دوبـاره 

  گمراهي نشويد )

  يي از سيره رهيافت ها

درسيره رسول اعظم(ص) كه مربي امت بود ارشاد مردم به نيت صالح فراوان به چشم مي خورد .هنگامي كـه  

رسول خدا علي (ع) رابه فرماندهي سپاهي روانه جنگي كرد مردي به برادر خود گفت : با ما در سپاه علي بـه  

(هركس همراه علي.ع.بـه جنـگ مـي رفـت بـه      جنگ بيا شايد غلا مي يا چهار پايي يا چيزي بدست بياوريم. 

جز اين نيست كه اعمال به نيت هاست وبراي هركس همان چيـزي  "پيروزي يقين داشت ) رسول خدا فرمود :

است كه نيتش را دارد.پس هر كه براي تحصيل آنچه نزد خداست بجنگـد بـي گمـان اجـرش بـا خداسـت و       

  پاداشي جز همان چه برايش جنگيده نيست.و هركس براي رسيدن به متاع دنيا بجنگد اورا نصيب

ايشان فرمودند:سخني باشما ميگويم كه ان رابه خا طر بسـپاريد.مردم دنيـا   : ارتقا سطح نيت ازديد پيامبر 

چهار گونه اند .كساني كه مال ودانش به انها داده درمكنت جانب خدارا رعايـت مـي كنـد واز خويشـاوندان     

دارادر مال انها حقي هست .انها در برترين جايگاه قراردارند .كساني كـه  دستگيري مي كنند ومي دانند كه خ

خداوند به انها دانش داده ومال نداده ولي نيت صـادقي دارنـد وگوينـد اگرمـال داشـتيم ماننـدفلاني رفتـارمي        
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است.كسـاني كـه    كرديم .انها بانيت خير خويش محشور مي شوند وپادش واجر ايـن دو گـروه بـا هـم برابـر     

ند به انها مال داده ولي دانش نداده ودر مال خود بدون دانش تصرف كنند وجانب خدارا رعايـت نمـي   خداو

نيستند .انهادر خبيث ترين منازل  كنند .خويشان را دستگيري نمي كنند ودر مال خويش حقي براي خدا قبول

م خـود مـي گـو ينـد اگـر مـال       جاي دارند.چهارم ان كساني كه خدا به انها نه مال داده نه دانش و انها در وه ـ

نيت خويش هستند ودر وزر و نكبت با گروه قبل  داشتيم مانند ان شخص فاسق رفتار مي كرديم .انها هم پيرو

  مساوي مي باشند .

  اخلاق ومعنو يت فلسفه رسالت پيامبر اعظم (ص)

نكتـه اي اسـت كـه    اخلاق ومعنويت است .ايـن    به يقين از محوري ترين اهداف بعثت ورسالت پيامبر اعظم

  آيات وروايات فراواني به آن اشاره دارد و راز ان نيز روشن است .

زيرا بدون اخلاق ومعنويت ديني نه دين براي مردم مفهومي دارد ونه دنياي آنها سامان مي يابد.سراغ قران مي 

برنامه هاي بعثت  رويم واين حقيقت را از زبان قران مي شنويم كه اخلاق ومعنويت وپرورش وتزكيه نفوس از

  بوده است .

پروردگارتان كسي است كه درميان جعميت درس نخوانده رسولي ازخودشان برانگيخت كـه ايـاتش را بـر    "

آنها مي خواند وانها را تز كيه مي كند وبه انهـا كتـاب وحكمـت مـي امـوزد هرچنـد پـيش ازان در گمراهـي         

  .ال عمران.164اشكاري بودند. ايه.

قاصعه وقتي ازدوران كودكي خود كه تحت تربيت پيامبر بودند ياد مي كند .از اين تعبير  امام علي(ع)درخطبه

پيغمبراكرم .ص. در هر روز يك پرچم از اخلا ق خود را براي من بر مي افراشـت ومـرا   "استفاده مي فرما يد.

  "فرمان مي داد تا از اين اخلاق الگو بگيرم . 
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واكنون ماچقدر براي قـرار گـرفتن درايـن     ه علي اموزش مي دادند.يعني هر روز پيامبر يك درس اخلاق راب

تعبير وميدان هاي اخلاق شناخت داريم .وچقدربراي قرارگرفتن دراين ميدان هاي اخلاقي ومعنـوي كوشـش   

  مي نمايم.

  تغيير نام يثرب 

يـك ضـرورت.رواني   پيامبر اسلام ( ص) تصميم گرفتند كه نام يثرب را تغيير دهند .ايشـان ايـن تغييـر نـام را     

  .اجتماعي تشخيص دادند.

لذانام يثرب را كه به معناي افساد ومذمت بود به طيبه به معني پا كي تغيير دادند سپس با نزول ايشان به يثـرب  

آن شهر به مدينه الرسول شهرت يافت . قطعا انتخا ب اسم زيبايي مانند طيبه درالقاي روح اميـد وخـوش بينـي    

روان ايشان تاثير بسزايي داشته است. تغيير نام.يكي از اقدامات فرهنگي است كه در انقـلا  در ديدگاه ياران وپي

بهاي عميق اجتماعي صورت مي گيرد. انتخاب نام زيبا ومعني دار براي اشـخا ص موسسـه هـا وشـهرها نشـان      

ييـر دادنـد ونامهـاي    دهنده و نظام فكري فرهنگي و هرانقلاب است .پيامبر بعدها نامهاي جاهلي افراد را نيـز تغ 

زيبايي كه داراي مفاهيم توحيدي واسلامي بودند براي آنها انتخـاب كردنـد. ايشـان نـام روزبـه فارسـي را بـه        

  سلمان محمدي نام عمرو بن عوف رابه عبدالرحمن بن عوف تغييردادند.

ت پس از شكل گيري دولت مدينه واستقرار حضرت محمد پيـامبر فرص ـ : قرآن وسنت دو منبع اموزش

يافت . تارسالت جهاني حود را ابلاغ كند .با فرهنگ شرك الود جاهليت مبارزه نمايـد .ومـردم را بـه پيـروي     

دين حق وپرستش االله خداي يگانه بخواند. ازاين حيث اوخانهاعزام مبلغ ومعلم انتخا ب كرد ونخستين گـروه  

وارسته ودسـت پـرورده او معـازبن    مبشران رحمت را به اطراف جزيرالعرب.گسيل داشت .يكي از ان معلمان 

  ان ياد دهد .آنجبل صحابي فراخوند وقران وسنت رابه 
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  پيامبر و علي (ع) -در وصف محمد (ص)

زندگي پيامبر سراسر يگانگي انديشه و عمل است . قول او فعل اوست و فعـل او حقيقـت الهـي وجـود نبـوي      

  اوست و يك قانون عام دارد . 

. تاريخ زندگي و سيره مشخص او نشان داده است كه با هر امتيازي كـه بـر علـي     و اين قانون عام دين اوست

امضا كرده است آسمان نيز تصديق آورده است ، افزون بر آن در بسياري از مواضع كه به خاطر سـوء فهـم و   

ي تنگ نظري حسودان جامعه گه گاه به جهت مصلحت گرايي جامعه شناسانه آنچنان كه بايد و شايد ، از عل ـ

نگفته است ، وحي آسماني و فرمان رباي در نهايت قطعيت به انجام و ابـلاغ آن فرمـان شـديد و امـر اكيـدش      

  داده است .

ديني كه بنيانگذارش پيامبر اكرم (ص) است ، در آخرين : آسيب شناسي حاكمان در حكومت ديني  

پيام هاي انساني در باب كرامت انسان بيماري منجر به رحلت ، پيام هايي كه مي دهد ، بزرگترين و ناب ترين 

و حقوق بشر وو عدالت و آزادي آدمي است ، يعني همان چيز هايي كه امـروز مـي خواهنـد بـا آمـوزه هـاي       

غربي به ما آموزش دهند ! يكي آن پيايمي است كه ايشان علاوه بر جنبه هاي معنوي اش و تبركي كه مردم به 

از يكديگر مي ربودند ، در آخرين سخنراني خطاب به مردم مـي   او ميجستند و حتي قطرات آب وضويش را

  گويد :

هر كس حقي بر گردن من دارد كه ادا نشده است امروز بگويد و حساب مرا تصفيه كند ، مـرا ببخشـد و از    "

  "من بگذرد ، يا قصاص و جبران كند تا حساب ما به آخرت نيافتد .

، با مردم اينگونه سخن مي گويد كه جمعيت با صـداي بلنـد   مردي كه قدرت مطلق دارد و حاكم ديني است 

  گريه ميكنند...
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  آسيب شناسي حاكمان در حكومت ديني 

دين هميشه ، زنده است ، ارزشها جاذبه دارند و آن شعار هايي كه براساس آن انقـلاب شـد و امـروز انقـلاب     

اسلام است و در سارسر دنيا دارد تغييرات عمده ايجاد ميكند ، همان  ايران مركز توفنده و قلب انقلاب جهاني

ارزشهايي كه انقلاب در ايران ايجاد كرد و جنگ را پيش برد . آن ارزشها همچنان زنده است ، توفنده اسـت  

ي ، جاذبه دارد و اگر به درستي ادا شود و اگر آنان كه ادا مي كنند ، عاقـل و صـادق باشـند ، اگـر رسـانه هـا      

فرهنگي و تبليغاتي ما اصلاح شوند ، اگر دستگاه قضايي ما ، دولت ما و مجلـس مـا كمتـر حـرف بزننـد و بـه       

سنت پيامبر و اهل بيت بيشتر عمل بكنند ، خواهيد ديد كه اين ارزشها زنده اسـت و جاذبـه دارد و هنـوز تنهـا     

لي است كه بايد روشـن شـود كـه چـه     نبضي كه در دنيا مي تپد ، نبض دين و حكومت ديني است . اينها مسائ

  كساني در اين جامعه چه ميكنند و به حساب دين گذاشته ونوشته مي شود .

  اين دين احتياج به فهم و عمل دارد ، احتياج به اصلاح ندارد . ما خودمان را بايد اصلاح كنيم ، نه دين را.

  محمد پيامبري براي هميشه  -آسيب شناسي حاكمان در حكومت ديني 

كساني كه چه بايد كرد را از سنت پيامبر اكرم نياموخته اند و وارد حكومت ديني شده انـد و بـه نـام ديـن در     

  حوزه هاي مختلف خواسته اند بر مردم اعمل حكمراني كنند ، 

 "چه بايد كرد ؟ "چنين كساني اولين مشكل مردم متدين و حكومت ديني اند و اولين تكليف ما در حوزه ي 

ي شفاف با جرياناتي است كه نه عقلا معارف و احكام دين را مي شناسند و نه قلبا به دكترين دينـي  ، مواجهه 

براي حكومت ايمان دارند و نه عملا به آن التزام دارنـد . در عـين حـال ادعـا مـي كننـد كـه مـردم از ديـن و          

هـا تبليغـات و جنـگ    حكومت ديني خسته شده اند . من به شما عرض مي كنم بخش عمده اي از ايـن گفتـه   

رواني است و به نوبه ي خود به شما عرض مي كنم كه هرگاه نسل جديد سخن مي گويد ، يا اشكال مي كند 

يا ابهامي دارد به اين معتا نيست كه بريده است يا متزلزل و ضعيف است و ما هرگز نشنيده ايم كه از حكومت 

  ديني و از دين ، خسته شده باشند .
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  نسل شنيده ايم اين است كه چرا به ديني كه از آن دم مي زنيد ، عمل نمي شود ؟هرچه ما از اين 

مي گويند : چرا در بعضي از حوزه هاي مديريتي ، حكومت ، ديني نيست ؟ امروز دشمن شبهات را در دهان 

مردم و نسل جوان مي گذارد كه مردم و نسـل جـوان مـي گوينـد : مـا حكومـت دينـي نمـي خـواهيم و چـرا           

  ت ديني است ؟ در حالي كه ولقعيت عكس اين است .حكوم

پرسش اصلي نسل جوان اين است كـه چـرا حكومـت و حاكمـان در همـه ي حـوزه هـا ي اختياراتشـان ، در         

  اقتصاد ، سياست ، فرهنگ و قضاوت ،ديني عمل نمي كنند ؟

  استقلال سياسي پيامبر.

اورد امتـي در جامعـه اي آرمـاني كـه بـه      حضرت محمد .ص. پس از هجرت به مدينه امت واحدي به وجـود  

  رهبري پيشوايي آگاه براي تحقق آرمانهاي خود حركت كرد. 

به تعبير دكتر شريعتي در جا معه اي انساني كه افراد گرد هم آمده اند نه بر اساس رهبـري مشـترك بـه سـوي     

هم سرنوشتي وهـم  ايده ال خويش حركت كنند به جاي خويشاوندي افراد انساني وخاك وخون .همكاري و

هدفي وهم قيامي وهمگاني براي يك كار عبارت است از اعتقاد واشتراك دررهبري واحد در جامعه اي كـه  

  افرادش متحد ومتعهد ند كه در اين راه رو به سوي قبله مشترك داشته باشند.

ياري در چنين جامعه اي داراي يك رهبر آگاه مورد اتفاق همه است.در ايـن جـا معـه حفـظ فرهنـگ وهوش ـ     

برابرتوطئه ونفوذ بيگانه عامل اصلي استقلال وحا كميت دولت است .زيرا بيگانه هر گـز نمـي خواهـد كشـور     

  اسلامي موفق وپيروز 

  : رفتاربا مسيحيان

لحن خطاب قرآن وپيامبر اكرم(ص)با مخا طبان مسيحي همراه با عطوفت وملايمت بوده است چه با مسيحيان 

هجرت كردند وچه مسـيحيان نجـران كـه بـراي مباهلـه بـا مسـلمانان رودررو قـرار          حبشه كه مسلمانان بهĤنجا

گرفتند. قران همواره مسيحيان رامردماني با عاطفه ومهربان تلقي كرده است وهمواره از آنان به نيكي يـاد مـي   
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تـاثير   كند.اين مطلب به دليل تعاليم حضرت مسيح(ع) در دعوت ياران خود به محبت و بردباري مي باشد كه

فراواني در بر خورد مسيحيان بر جاي گذاشته است.لذا راهبـان وپيـروان واقعـي حضـرت مسـيح(ع) مردمـاني       

خوش قلب ,باعاطفه وبامحبت بوده اند وقطعا تاثير رواني محبت در شـكل گيـري شخصـيت آدمـي ولطافـت      

  روحي او عامل مهمي به شمار مي رود.

  رفتاروبرخورد پيامبربا پيروان اديان : 

پيامبر اسلام(ص)هميشه در برخورد با اديان توحيدي مانند يهوديان ومسـيحيان جانـب قـانون ورفتـار نيكـو را      

  درپيش مي گرفتند.

مگر آنكه يهود پس ازامضاي قرار داد وپيمان دفاع مشترك نقض عهـد كردنـد. پيـامبر(ص)هم پـس از دفـع      

شده بود آنها رااز سر زمين مدينه اخراج كردند توطئه خطر ناك كه از جانب يهود براي نابودي او طرح  چند

  وسياست ((سرزمين واحد براي دين واحد))را اعمال نمودند.

  پيمان صلح حديبيه...

اين پيمان را پيامبراكرم(ص)در محلي به نام ((حديبيه))با مشركان مكـه امضـا كردنـد كـه بـه بخشـهايي از ان       

  اشاره ميشود.

تا مدت چهار سال يا ده سال ترك مخاصـمه نماينـد ومتعـرض يكـديگر     مسلمان وقريش متعهد مي شوند كه 

  نشوند.

  مرتكب خيانت وسرقت نشوند واموال يكديگر را محترم بشمارند.

هر مسلماني كه به قصد حج ياعمره يا سفر به يمن ياطائف وارد مكه مي شود در امان باشد وهمچنين هر يك 

  وارد شود در امان است. از مشركان كه به قصد شام يا مشرق به مدينه

  مسلمان وقريش مي توانند با هر قبيله اي كه خواستند هم پيمان شوند وپيمانشان محترم خواهد بود.
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مسلمان وقريش متعهد مي شوند كه نسبت به يكديگر عداوت ودشمني وخدعه نداشته باشند وكينـه يكـديگر   

قصد مراسـم حـج وارد مكـه شـوند مشـروط بـر        را به دل نگيرند.محمد(ص)و يارانش سال ديگر مي توانند به

  اينكه بدون سلاح باشند وبيشترازسه روزدر مكه توقف ننمايند.

هر فردي از يهود كه از ما پيروي كند ازكمك وياري مـا برخـوردار خواهـد بـود     : فرازهايي از پيمان ها

من اورا يـاري دهـد.در حـال    ودر بين مسلمان و اوتفاوتي نخواهد بود وكسي حق ندارد به او ستم كند ويا دش

جنگ يهوديان بايد هزينه جنگي خود رابپردازند.هريك از يهـود ومسـلمان در عمـل كـردن بـه دينشـان آزاد       

  است.مسلمان ويهود تعهد مي كنند كه در خير خواهي ونيكي تعاون نمايند.


